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  قدمهم
اندلس نامي است كه مـسلمانان بـه بخـشي از شـبه جزيـرة ايبـري، در كنـار دريـاي                      

انـدلس از   . اند  مديترانه، واقع در جنوب اسپانيا و جنوب شرقي پرتغال و گاه به تمام آن داده              
اي از مردم ژرمن، گرفته شده است كه در اوايـل سـدة پـنجم مـيلادي                   ها، قبيله   نام واندال 

  1.اتوري روم غربي چندي در جنوب اسپانيا سكني گزيدندپس از تجزية امپر
آيد و به لحاظ تقسيمات كـشوري،         ترين استان اسپانيا به شمار مي       اندلس، امروزه بزرگ  
. المريه، قادش، قرطبه، غرناطه، ولبه، جيان، مالقه و اشبيليه اسـت          : شامل هشت شهرستان  

 قرون نخستين اسلامي مورد توجـه       اين سرزمين، همانند ساير نواحي تحت نفوذ اسلام، از        
اسلام وارد اندلس شد و     ) ق92(مسلمانان قرار گرفت و سرانجام در اواخر قرن اول هجري           
  .حكومت رودريك، آخرين پادشاه سلسلة گوت، به پايان رسيد

هم زمان با ورود اسلام به اين سرزمين، اوضاع عمومي كشور بسيار نابسامان و اسـاس           
ظام طبقاتي استوار بود و مردم  به طبقات اعيـان و اشـراف، بردگـان،                زندگي اجتماعي بر ن   

 بـه همـين سـبب، گذشـته از مـشكلات            ،شـدند   هاي مذهبي تقسيم مي     كشاورزان و اقليت  
ها بر تودة مردم؛ نبـود آزادي و مـساوات، گـسترش               هم چون سنگيني انواع ماليات     مهمي،

هـاي دينـي ديگـر        ر بود و اقليت   تبعيض، بردگي، جهل و فقر، مسيحيت، آيين رسمي كشو        
آنها گاهي مجبور بودند از عقايـد       . حق اظهار عقيده و انجام دادن مراسم مذهبي را نداشتند         

در و مردم خويش دست كشيده به آيين رسمي كشور درآيند و گرنه به بردگـي مـسيحيان                  
  .آمدندمي

مت اسـلامي در    با اين حال، آن گاه كه اين سرزمين به تصرف مسلمانان درآمد و حكو             
؛ يهوديـان،   آن تشكيل يافت، وضع اين كشور دگرگون شد و نظـام طبقـاتي از بـين رفـت                 

هاي مذهبي در اظهـار       كردند و اقليت    مسيحيان و مسلمانان در كنار هم برادرانه زندگي مي        
توان گفت كه هفـت قـرن حـضور اعـراب در      مي. عقيده و اجراي مراسم خويش آزاد بودند      

ن عمومي بشري را در آن جا به طور گسترده، به همراه داشـت؛ زيـرا در                 اندلس، غناي تمد  
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 تـا حـد زيـادي     حقيقت، تجديد حيات علوم و فرهنگ در اروپا در قـرن پـانزدهم مـيلادي                
  .مرهون حضور مسلمانان در اندلس بود

، به سبب   )در دورة اسلامي  (هاي مختلف علمي و ديني در اندلس          رغم رشد انديشه    علي
هـاي علـوي در آن سـرزمين همـوار               ديگر، راه براي توسعه و تثبيت انديـشه        وجود عوامل 

هـاي   تكاپوي علويـان و انديـشه  به اختصار در صدد است تا حاضر از اين رو، مقاله   . نگرديد
نيمه اول قرن پـنجم     (شيعي را از ابتداي ورود اسلام به اندلس تا تاسيس دولت بني حمود              

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي،       ص، علاوه بر زمينه   بررسي كند و در اين خصو     ) هجري  
  .موانع و مشكلات ظهور عقايد شيعه را در سرزمين اندلس ارزيابي نمايد

  
  پيشينة حضور علويان و افكار شيعي در اندلس

هاي شـيعي در اقـصي        هاي جمعيتي علويان و انديشه      روند گسترش اسلام و پراكندگي    
ت كه رد پاي علويـان در اروپـا را نيـز هـم چـون سـاير                 نقاط، نشان دهندة اين واقعيت اس     

هاي تحت نفوذ اسلام و شيعه، بايـد در فرآينـد اسـلامي شـدن اسـپانيا و منـاطق               سرزمين
، هماننـد ديگـر     ه92وجو كرد؛ چرا كه اعراب پس از فتح اندلس در سـال               مجاور آن جست  

و مـضري   ) قحطاني( يماني   نقاط جهان اسلام، به ويژه شمال آفريقا، به قبايل و طبقاتي از           
 و لكن در رأس اين قبايل در اندلس، خاندان بني هاشـم و قـريش         2تقسيم شدند؛ ) عدناني(

و ) ص(و قرابـت بـا پيـامبر        نـسب   دادنـد و بـه علـت          اي تشكيل مـي     بودند كه طبقة ويژه   
المـال، برخـوردار      هاي خاصي، از جمله حقـوق ماهيانـه از بيـت            هاي حاكمه، از مزيت     هيأت
منـد   ند و ضمن دوري جستن از كارهاي دولتي و عمومي، از احتـرام مردمـي نيـز بهـره                 بود

دار بود كه نقش      امور آنان را بزرگي از بني هاشم به نام نقيب يا نقيب الاشراف عهده             . شدند
به طوري كه بني هاشم در . كرد  واسط ميان خليفه يا هيات حاكمه و بني هاشم را بازي مي           

م بـر وزرا    هاي رسمي، مقـد      از قبيل اعياد يا استقبال از سفرا و هيات         تشريفات قصر خليفه،  
  3.بودند و مقام قاضي القضات اندلس بعد از آنان قرار داشت

از سوي ديگر، منابع و اسناد تاريخي و جغرافيايي، حاكي از حضور سياسـي و اجتمـاعي     
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دلس است؛ چنان چه ابن     اي علوي، در اين دوران، در ان      ه نسبي علويان و به تبع آن انديشه      
اندلس، از قيام مردمي منـسوب       دار اندلسي و معاصر با امويان       ، مورخ نام  )ه 368: د(قوطيه  

حواريون، واقـع در نزديكـي جيـان، بـر ضـد       ، در   )س(و يا حضرت فاطمه     ) ع(به امام علي    
، و  ) ه630: د(هاي ابن اثيـر        در نقل  4.دهد  ، گزارش مي  )ه132ـ172(عبدالرحمن بن معاويه    

، مردي بـه     ه151هم دربارة اين قيام آمده است كه در حدود سال           )  ه808: د(ابن خلدون   
آوري گروه كثيـري      نام شقنا، در دوره خلافت عبدالرحمن داخل، در شنت بريه، پس از گرد            

نـام داشـت و     ) شـقنا بـن عبدالواحـد     (او كه عبداالله بن محمد      . از بربران مكناسه، قيام كرد    
داد، نـام مـادرش فاطمـه بـود و ابتـدا خـود را از فرزنـدان حـضرت                    لـيم مـي   كودكان را تع  

پـس از   عبداالله عاقبـت    . معرفي كرد ) ع(و سپس از فرزندان امام حسين شهيد        ) س(فاطمه
كشتن سليمان بن عثمان بن مروان بن ابان بن عثمان بن عفان و جمع كثيري از امويـان                  

، به دسـت دو تـن از يـاران خـود     ه161ال و نيز سلطه بر برخي مناطق شرق اندلس، در س  
  5.كشته شد

هاي سياسي، مذهبي و اجتماعي ديگـري         هم چنين بايد گفت كه در اين دوران، جريان        
هاي سياسي و مـذهبي حـاكم بـر           كردند كه شايد به سبب محدوديت       در اندلس فعاليت مي   

ت تـأثير عوامـل     اندلس، در منابع تاريخي بازتاب نيافته يا در صورت انعكاس، موضوع تح ـ           
هـا از     هاي ديگري پيدا كرده است و بعيد نيست كـه برخـي از ايـن جريـان                  مختلف، عنوان 

 اي با كيش شبيه به خوارج در زمـان حكـم   علويان نشأت گرفته باشد؛ از جمله شورش عده 
  6.اي خارجي ناميده است  در جزيره است كه ابن قوطيه آنان را عده)ه180 ـ 206(

از آثار حضور علويان و افكار علوي ياد شده در اندلس، از ابتـداي ورود               بنابراين، گذشته   
اسلام به آن سرزمين، بايد اذعان كرد كه بـا آغـاز تزلـزل سياسـي در خلافـت عباسـي و                      

، شـام و  شـمال افريقـا  در )  ه297 ـ  567(هاي علوي، هـم چـون فاطميـان     تاسيس دولت
ــدانيان  ــاز؛ حم ــب، ) ه317 ـ   394(حج ــل، حل ــه   در موص ــشق؛ و آل بوي ــم و دم عواص

در عراق و ايـران و نيـز برخـورداري شـيعيان از كثـرت جمعيتـي در مـصر،                    ) ه320ـ447(
  7.مراكش و الجزيره، در اين دوران، مذهب تشيع وارد آندلس شد
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  رانان به اندلس و واكنش حكمهاي شيعي نفوذ انديشه
و فلسفي از علويـان در    هاي برجسته علمي، كلامي       ورود تشيع به اندلس و ظهور چهره      

هاي شديد امويان اندلس را در پي داشت و مقابله با نفوذ و رواج                اين مقطع تاريخي، نگراني   
 فلسفي و كلامي در طي بيش از سه قرن سيطره امويـان بـر غـرب، ايـن                    هر گونه انديشه  

خالفـت  منطقه را در قرنطينه كامل به لحاظ دانش فلسفه و كلام قرار داده بود؛ در واقـع، م                 
آمد؛ به طـوري كـه    اسلام، به شمار ميجهان  گرايي، طبيعت ثانوي انديشه در غرب         با عقل 

، كه ) ه270 ـ  319(در چنين فضاي سياسي و مذهبي، محمد بن عبداالله بن مسره قرطبي 
رفت و مبدع يك روش نگارش با         گذاران و پيشگامان فلسفه در اندلس به شمار مي          از بنيان 

كسي توانايي درك مفـاهيم آنهـا را نداشـت، از سـوي             ت كه جز مطلعان،     معاني نهان كلما  
هـاي اخـوان، يـك حـزب          امويان متهم گرديد كه مامور است تا در اسپانيا، به وسيله گروه           

فاطمي بسازد و به همين سبب در اندلس تحت فشار قرار گرفت و در اثـر سـتم و اختنـاق                     
  8. كرددستگاه اموي، از قرطبه به شمال آفريقا فرار

هـاي   رانان اموي به اتهـام  هاي معروف شيعي اندلس در اين ايام كه حكم        از ديگر چهره  
 ي دادند، ابوالقاسم محمـد بـن هـاني ازدي مهلبـي اندلـس             مختلف وي را تحت تعقيب قرار     

 اين شاعر بلند آوازة شيعي كه در اشبيليه متولـد شـد و ديـواني كبيـر                  9.است) ه326ـ361(
 خواري، كفر و زندقه و نيـز گـرايش بـه فيلـسوفان يونـاني، مـتهم        داشت، به فسق، شراب   

پنـاه  )  ه341 ـ  365: حـك (گرديد؛ از اين رو، از اندلس گريخت و به المعز، خليفة فاطمي، 
وي در خدمت آنان بود تا اين كه سرانجام در شـهر برقـه،   . ها ديد برد و در نزد خليفه نيكي     

  10.به دست مخالفانش به قتل رسيد
هـاي     بر فضاي سياسي و مذهبي حاكم بر اندلس در خصوص علويان و انديـشه              علاوه

هـاي علـوي در خـارج از          شيعي كه به برخي از آنها اشاره شد، جايگاه ويژه تقابل با دولـت             
رانان امـوي انـدلس، هـم چـون ادريـسيان،             هاي همسايه با حكم     اندلس، به ويژه در دولت    

در سياست خارجي دولت امويـان انـدلس نيـز    ) ه 297 ـ  567(و فاطميان ) ه 172 ـ  312(
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نشان دهندة خفقان سياسي و مذهبي حاكم بر قلمرو حكومتي امويان اندلس، در ايـن ايـام    
ه 172كه پس از تاسيس نخستين دولت شيعي از سوي ادريـسيان در سـال               ؛ چنان 11.است

ن ادريـسي را    رانـا   ، دولت اموي اندلس، حكم     ه312در مغرب تا انقراض اين دولت در سال         
 هايي كـه يكـي از سـرداران حكـم دوم،            دادند و سرانجام در اثر ضربت       تحت فشار قرار مي   

؛ زيـرا گذشـته از تـاثيرات    12. به آنهـا زد، از پـاي در آمدنـد   ،) ه350 ـ  366 (خليفه قرطبي،
هـايي از بربرهـاي سـاكن در انـدلس، از ابتـداي               فكري ادريسيان علوي بر انـدلس، قبيلـه       

 شيعي ادريسي با ادريس بن بن عبـداالله، موسـس ايـن دولـت بيعـت كـرده                   تاسيس دولت 
  13.بودند

نـام داشـت و قنـون       ) قنون(امير ادريسيان در عهد عبدالرحمن الناصر، حسن بن كنون          
قاسم بن محمد بن قاسم بن ادريس بن ادريس بن عبداالله بن حسن بن حسن ابـن علـي                    

ر بود كه دولت ادريسيان در مغـرب در  حسن همان كسي است كه مقد.  بود14بن ابي طالب 
بـر  صـقلي   حسن بن كنون، با عبيديان بيعت كرده بود و چون جوهر            . عهد او به پايان رسد    

مغرب غلبه يافت، حسن به نام ايـشان دعـوت كـرد و در ايـن هنگـام پيمـان خـود را بـا                         
  جـوهر بـه افريقيـه       ه349كـرد و هنگـامي كـه در اواخـر سـال             نقض  عبدالرحمن الناصر   

با مرگ عبدالرحمن الناصر، حـسن      . بازگشت، حسن بار ديگر به فرمان امويان اندلس درآمد        
به قـدرت رسـيده بـود،        ه 350كه در سال    المستنصر  برداري خود را از پسرش حكم         فرمان

اميه دشـمن و همـواره        اعلام نمود، ولي اين عمل چيزي جز ريا نبود؛ زيرا ادريسيان، با بني            
 ه362سرانجام حسن در حدود سـال       . اي خروج از خلافت ايشان بودند     به دنبال فرصتي بر   

هم چنـين هنگـامي كـه در اواخـر     . با سپاه حكم درگير شد و آنان را در مغرب شكست داد          
و حسن ابـن كنـون و يـاران او از    عبور كرد و به اندلس بازگشت ، غالب از دريا  ه363سال  

بودند، در قرطبـه از او اسـتقبال شـاياني بـه            زعماي ادريسيان و زن و فرزند حسن نيز با او           
 و لكـن حكـم در سـال     ،هايي از پيش آماده شده، جا گرفتنـد         عمل آمد و ادريسيان در خانه     

 تحـت حمايـت    ه373آنان تا سـال     . اش را از قرطبه روانه مصر كرد        ، حسن و قبيله    ه365
  15 .العزيز باالله فاطمي در آن جا ماندند
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هاي  ، در مغرب و مصر، از ديگر سياست) ه297 ـ  567(شيعي مقابله با دولت فاطميان 
مهم و ثابت امويان اندلس بود؛ زيرا فاطميان از رقيبان اصلي عباسيان در بغـداد و امويـان                  

خلافت شيعي فاطمي در شمال آفريقا، نه تنها وحـدت          تأسيس  آمدند و     اندلس به شمار مي   
يتي جديد و خطير بـراي دولـت اسـلام در           عباسي را از بين برد، بلكه اين امر وضع        خلافت  

اسپانيا پديد آورد؛ اين دولت علاوه بر قطع ارتباط مردم سني مذهب اندلس با اهـل تـسنن                  
. كـرد   هاي مبلغان شيعي، اعتقادات ديني مردم اندلس را تهديد مي           مناطق شرقي، با فعاليت   

د كـه نخـستين     آن چه بيش از هر چيز وحشت حكومت اموي قرطبه را برانگيخت اين بـو              
گـرد بـه      داعيان و مبلغان شيعه كه خلفاي فاطمي، آنان را در لبـاس تـاجر، عـالم و جهـان                  

  16.هايي دست يافته بودند هاي تبليغي خود به موفقيت اندلس اعزام كرده بودند، در فعاليت
 گسترش  ؛بر همين اساس، تجلي دولت فاطمي، به مثابه مبلّغ و مروج مذهب اسماعيلي            

ي و مذهبي فاطميان در سراسر غرب اسلامي، از جمله انـدلس؛ گريـزان بـودن                نفوذ سياس 
اهل سنت، به ويژه پيروان فقه مـالكي انـدلس از پـذيرش افكـار جديـد، خاصـه شـيعه؛ و                      

دار منبعث از روزگار امويان شام و حتـي           بالاخره اختلافات مذهبي و دشمني ديرينه و ريشه       
 سـوداي   شـايد بتـوان گفـت كـه          17.كـرد   ان جدا مي  پيش از آن، حاكمان اندلس را از علوي       
 اسماعيلي در سراسر جهان اسلام كه در قـصيده ابـن    فاطميان علوي براي گسترش عقيدة    

هاني، شاعر مداح معز فاطمي، آشكارا بدان اشاره شده است، بيش از سـاير عوامـل باعـث                  
ي سياسـي خـويش     هـا   گرديد تا امويان اندلس، حذف دولت فاطميان را در سر لوحة برنامه           

 در اين خصوص، امويان اندلس با تحريك برخي از قبايـل بربـر شـمال آفريقـا،         .قرار دهند 
سرانجام بر بخشي از قلمرو فاطميان دست يافتند و اين دولت شـيعي را در آسـتانة سـقوط     

  18.قرار دادند
هاي   بر ضد علويان و انديشه    با توجه به آن چه گذشت، فضاي سياسي حاكم بر اندلس            

هاي علوي و يـا منـسوب         هاي تاريخي، خاصه استقرار دولت      به جز برخي دوره     و شيعي بود 
، در نقـاط  ) ه541 ـ  668( و موحـدون  ) ه407 ـ  449(به علويان، هم چـون بنـي حمـود    

؛ چرا كه   نشدهاي شيعي در اروپا فراهم        اي براي رشد و ظهور انديشه       مختلف اندلس، زمينه  
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 از  ردهاي شديد خود با افكار علوي، چه در داخل و چه در خارج            امويان اندلس به روند برخو    
، كـه مـروج   ) ه448 ـ  541(هايي مثـل مـرابطين    هاي بعد ادامه دادند و دولت آن، در دوره

مذهب و فقه مالكي بودند، حتي تاسيس مـدارس خـصوصي را ممنـوع كردنـد و براسـاس               
و اين امر، امكـان     . مسلك اشعري، بر ضرورت بيعت با خلافت عباسي اعتقاد راسخ داشتند          

فع علويان و افكار شيعي در مغرب و اندلس را براي هميـشه             ايجاد يك فضاي مناسب به ن     
 و متفكران و فعالان علوي در اندلس بـيش از پـيش تحـت تعقيـب قـرار                   19منتفي ساخت 

شـهير  ، مولـف  ) ه595 ـ  658(گرفتند؛ چنان چه ابن الابار، محمد بن ابـي بكـر قـضاعي    
 در  و  الحله السيراء  ،)ع(معدن اللجين في مراثي الحسين    شيعي و صاحب تاليفاتي، چون      

 كه با نثر مسجع، واقعه كربلا را به خوبي بيان كرده اسـت، پـس                السمط في اخبار السبط   
از سقوط بلنسيه، راهي تونس شد و سرانجام به اتهام شـيعه بـودن و مخالفـت بـا سـلطان          

، به دستور سلطان به قتـل رسـيد و آثـار مكتـوب او بـه      ه658محمد اول حفصي، در سال     
  20.ه شدآتش كشيد

علويـان در   هـواداران   هاي مختلفي كه براي مقابله بـا          با توجه به آن چه گذشت، شيوه      
هاي اسـلامي در پـيش گرفتـه       هايي بود كه در ساير سرزمين        راه ناندلس انتخاب شد، هما   

شده بود؛ و همان طوري كه پيش از اين به بخشي از آنها اشاره شد، انكار و ابطال انـساب،     
يهوديت و  انتساب به   ق، كفر، زندقه، خارجي بودن و انكار حقايق شيعه و           خواري، فس   شراب

هاي اصلي علويان، در داخل قلمرو حكـومتي امويـان انـدلس بـه                مسيحيت، از جمله اتهام   
هـا از     گران، نسبت دادن ايـن اتهـام        جالب توجه اين كه گاهي علاوه بر حكومت       . شمار آمد 

 نيز به علويان، جايز بود؛ چنـان كـه عبـداالله بـن              ن اندلس سوي دانشمندان معاصر با امويا    
محمد، كه بر ضد عبدالرحمن داخل اموي در اندلس قيام كرد، در منابع تاريخي اهل سنت،                
شقنا، يعني قليل و فرومايه، مشهور شده است و ابن خلدون او را مدعي انتساب به فرزندان                 

چند سـال   )  ه456: د(م اندلسي   تر اين كه ابن حز       مهم 21.حسين شهيد، قلمداد نموده است    
 بـا   الفصل في الملل و النحـل     پس از سقوط دولت علوي بني حمود در اندلس، در كتاب            
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هاي فراوان و انكار حقايق دربارة شيعه، دشمني و عناد خويش را به               ها و تهمت    بستن دروغ 
 حكـم   و شيعيان ابراز كـرده و شـيعه را از دايـره مـسلمانان خـارج و                ) ص(پيامبربيت  اهل  

  22.يهودي بر آنها جاري كرده است
ها به علويان، شايد فاطميان بـيش از ديگـران       توان گفت كه در خصوص ايراد اتهام        مي

اند و با توجه به رسميت يـافتن برخـي از شـعارهاي               مورد توجه مخالفان علويان قرار گرفته     
مراسـم  در اذان؛ برگـزاري     » حـي علـي خيرالعمـل     «گفـتن   شيعي، هم چون صدور دستور      

گذاري مسجد    عاشورا و غدير خم به صورت دسته جمعي؛ و انتخاب وجه تسميه دولت و نام              
به ويژه  ) س(وجده خلفاي فاطمي، يعني حضرت فاطمه زهرا      ) ص(الازهر به نام دختر پيام      

و علويـان يكـي از      ) س(در زمان المعز فـاطمي، انكـار انتـساب آنـان بـه حـضرت فاطمـه                
عـلاوه بـر    . آمـد   فاطميان در سراسر قلمرو اسلامي به شمار مـي         هاي جدي مخالفان    برنامه
اي از آنهـا اشـاره شـد، گـاهي از              به پاره  هاي پيروان اهل سنت در اين خصوص كه         تلاش

 علويان ديگـر،    برضدهاي علوي نيز، اقدامات مشابهي        هاي شيعي و دولت     سوي ساير گروه  
 آل بويه، با رد دعـوت فاطميـان   گرفت؛ چنان كه دولت علوي به ويژه فاطميان، صورت مي    

، در نـسب فاطميـان نيـز ترديـد     )ه351 ـ  518(نـوي  غزبراي مقابله با دولت سني مذهب 
، بـه سـبب احـساس خطـر از سـوي      )ه338 ـ  372(كردند و در ايام حكومت عـضدالدوله  

فاطميان، انجمني از علويان، مامور ابطال نسب فاطميان گرديـد و ايـن امـر باعـث ايجـاد                   
  23.سياسي بين اين دو دولت علوي شدشكاف 
رانان اندلس و فاطميان و به تبـع          چنين به سبب حاكميت عداوت و تقابل بين حكم          هم

ديگر، جنگ سـرد و نيـز اعـزام جاسـوس بـه       هاي مختلف بر ضد هم به كارگيري شيوهآن  
به همين سـبب، برخـي از مورخـان         . هاي طرفين، در اين دوران، رواج داشته است         سرزمين

اندلس در اين عصر، هم چون ابن حوقل و ابن هارون بغدادي، متهم بـه جاسوسـي بـراي                   
ها، سرانجام موجب شد كه عبدالرحمن ناصر در سال           اين حساسيت . اندشدهدولت فاطميان   

، خلافت در اندلس را مبارزه طلبي با دولت فاطمي بداند و قبايـل مختلـف مغـرب را      ه316
  24.بر ضد فاطميان تحريك كند
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هاي شيعي يـاد شـده،        بايد توجه داشت كه اين گونه اقدامات تعصب آميز بر ضد دولت           
 قيام گروهي بـر     دولت ايوبيان خورد؛ چنان كه مولف كتاب        در آثار معاصر نيز به چشم مي      

اعر مـداح فاطميـان،   سني مذهب به رهبري عماره يمنـي، ش ـ )  ه567 ـ  648(ضد ايوبيان 
 نويـسنده   25. مصر را توطئه عماره يمنـي ناميـده اسـت          براي برگرداندن حكومت فاطمي به    

مؤسـس نخـستين    نيـز    كه بدون شـك   را  تشيع ادريسيان    زني دولت امويان اندلس  كتاب  
  26.دولت شيعي در جهان اسلام بودند، انكار كرده است

ها و به تبع آن فضاي تنگ سياسي و مذهبي در اندلس نه تنهـا                 بنابراين، اين حساسيت  
اد شد، بلكه رشد و تقويت هر گونه روح نقادي در مباحث علمـي هـم بـا                  براي علويان ايج  

جدي مواجه گرديد و متفكران غير شيعي هم در ابراز عقايـد خـويش در تنگنـا قـرار                   موانع  
اصول حاكم بر تاريخ نگاري اندلس، خود تا حدودي نشان دهندة حاكميت فـضاي              . گرفتند

هاي برجستة آن تاريخ نگاري،        كه از ويژگي   در دورة اسلامي است؛ به طوري     بستة آن ديار    
و قاضي ساعد   )  ه469: د(نادر بودن روح انتقاد در آن است كه به جز ابن حزم و ابن حيان                

هاي اسلامي بـه عمـل    ، تحليلي از اوضاع مختلف اين سرزمين در دوره      ) ه462: د(اندلسي  
وضاع سياسـي و مـذهبي      شده و ديگران هم كه درصدد تحليل ا       نيامده است و مورخان ياد      

  27.اند تعصبات مذهبي يا موانع ديگر شدهگرفتار چون ابن حزم، گاهي  اند، هم اندلس بر آمده
هاي علمي، فرهنگي و مذهبي اندلس كه دراين دوران در تنگنا قرار              هم چنين از چهره   

، از شعراي معروف اين عـصر و  ) ه394 ـ  464 (يگرفتند، احمد بن زيدون مخزومي اندلس
 از قرطبه، مركز خلافت      ه441توان نام برد؛ احمد، سرانجام در سال          سرش ، ابوبكر را مي    پ

، پس  ه484و به معتضد عبادي در اشبيليه پناه برد و ابوبكر در سال             كرد  اموي اندلس، فرار    
، موسـس دولـت مـرابطين، بـه     )  ه479 ـ  500(از فتح قرطبه به دست يوسف بن تاشفين 

، صـاحب  ) ه368 ـ  463(ن عبداالله بن عبـدالبر قرطبـي اندلـسي     يوسف ب28.هلاكت رسيد
هـايي كـه در قرطبـه         ها و محنـت     ، نيز به دنبال پريشاني     الاصحاب ةفالاستيعاب في معر  

او ابتدا بر مذهب ظاهريه بود و پـس از آن بـه   : گويند.  آمد، جلاي وطن را ترجيح داد       پيش
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 فرد ديگر، محمد بن سليمان بن       29 .آمدمذهب مالكي با گرايش به فقه شافعي در احكام در         
حناط رعيني قرطبي، شاعر مقيم قرطبه است كه پس از متهم شدن در ديـنش، از قرطبـه                  

قـرار  )  ه408 ـ  414(متواري شد و پس از ورود به جزيره، مورد حمايت قاسـم بـن حمـود    
ن ديگـر   از دانشمندا  30 . در جزيره كشته شد     ه437گرفت و عاقبت به همراه قاسم در سال         

رانان اندلس از او در هـراس بودنـد، محمـد بـن عمـار اندلـسي شـلبي                     اين عصر كه حكم   
و كانـت ملـوك     ... «: نويـسد   ابن خلكان درباره اين شاعر اندلسي مـي       . است)  ه422ـ477(

ابـن عمـار نيـز در       . »...لسانه و براعه احـسانه      لبداءه  الاندلس تخاف من ابن عمار المذكور       
  31.ت معتمد بن عباد به قتل رسيد، به دس ه477سال 
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  هانوشتپي
يعنـي  (ن وسطي به تمام شبه جزيره ايبـري         وجزيره الاندلس در عالم اسلام تا اواخر قر        . 1

شد و نيز نويسندگان عرب نام اندلس را به اسـپانياي تحـت               اطلاق مي ) كنونياسپانيا و پرتغال    
دايـره  غـلام حـسين مـصاحب،       : كردنـد   حكومت اسلامي، قطع نظر از وسعت آن اطـلاق مـي          

 .»اندلس«، ذيل مدخل )1381تهران، اميركبير، ( المعارف فارسي،

؛ 70، ص   ) ش 1379قم، حوزه و دانـشگاه،       (فاطميان در مصر،  عبداالله ناصري طاهري،     . 2
تهـران، دانـشگاه تهـران،    (،  آندلس يا تاريخ حكومت مـسلمين در اروپـا        محمد ابراهيم آيتي،    

 .31، ص ) ش1376

 .286ص )  ش1370گاه تهران، دانش (اسلام در غرب،نورالدين آل علي،  . 3

مشهد، ( ترجمه حميدرضا شيخي،     تاريخ فتح اندلس،  ابوبكر محمد بن عمر ابن قوطيه،        . 4
 .78، 70 ، 54، ص ) ش1378آستان قدس رضوي، 

 تهران، مطالعات و تحقيقـات    (، ترجمه عبدالحميد آيتي،     تاريخ ابن خلدون  ابن خلدون،    . 5
 1402داربيـروت،   بيروت،  ( الكامل في التاريخ،      اثير، ؛ ابن 177، ص   3، ج   ) ش 1366،  فرهنگي

 .605، ص 5، ج )ق

 .70 ص پيشين،، قوطيهابن  . 6

، ج  ) ش 1345الاسلاميه،  . قم(ترجمه كمال موسوي،    اعيان الشيعه،   سيد محسن الامين،     . 7
 .42، ص 1

؛ 666ص  )  ش 1380تهـران، آگـاه،     ( ترجمه ابوالقاسم پاينده،     تاريخ عرب،  فيليپ حتي،    .8
   (www. Shareh. Com)، »... كلامي و فلسفي در مغرب و  انديشه«محمدرضا پاك، 
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